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تصويرگر: ندا عظيمي

يكى از روزها، بابايم به آشپزخانه ى زن عمو آمد. بعد، برگه ى 
آزمايش خونش را روى ميز گذاشت و گفت:«  از اين به بعد 
من  كتلت هاى خوشمزه ...  خدا حافظ  نمى خورم...  گوشت  ديگر 
خيلى مى ترسم... دكتر توى خون من چيزهاى خطرناكى ديده .»              
خطرناك  چيزهاى  خونت  توى  گفت:«  بى تربيت ها  پادشاه 
ديده ؟... مگر خونت فيلم حمله ى كوسه ها ى سه  است؟!»                                                                                                 
 زن عمو ى چاق، هن و هنى كرد و به پادشاه گفت:« بعضى 
از مردم به خاطر سلامتى شان، گياه خوار مى شوند. يعنى هيچ 
وقت، هيچ جور گوشتى نمى خورند. غذايشان فقط سبزيجات، 

ميوه، لوبيا و از اين جور چيز هاست.» 
دكتر  بخورند،  سبزى  اگر  يعنى  فهميدم...  گفت:«  پادشاه 
بچّه ى  تا  چند  فقط  نمى بيند...  خطرناك  چيزهاى  خونشان  توى 
چهار ساله را مى بيند كه دارند با مامانشان توى چمن ها بازى 

مى كنند!»
مادرم برگه ى آزمايش را با دست هاى لرزان از پدرم گرفت . 
چشم هاى  كشيد .  كوتاهى  جيغ  و  انداخت  آن  به  نگاهى  بعد 

مامان از ترس گشاد شده بود.
من پرسيدم:« مامان... مگر شما مى توانيد بخوانيد كه آن جا 

چى نوشته؟»                           
- نه... ولى حتماً چيز هاى بدى نوشته... چون پدرت ديشب 
سه تا از كتلت هاى مرا هم از توى بشقابم برداشت و خورد!                                                                   
بابا براى خودش يك ليوان آب ريخت و گفت :« من گرسنه ام... 
غذا چى داريم؟... البتهّ لطفاً غذاى گوشتى نباشد... چون من 

ديگر لب به گوشت نمى زنم.»                                  
 پادشاه گفت:« تلفن بزن يك پيتزا ى گوشت و فلفل سفارش 
بده... اين تنها غذايى است كه همه فهميده اند اصلاً گوشت 

ندارد!»
بابونه گفت:« من كلمه ى گوشت را فقط توى صورت حساب 
پيتزا فروشى ديده ام ... البتهّ خيلى ريز و كم رنگ!»                                                                                                
 اين بابونه مثل جغد، ساكت و بى حركت است. ولى هميشه، 

چيزهايى را كه انگار اصلاً وجود ندارند، مى بيند.
مادرم بلند شد. دستش را دراز كرد و يك قابلمه از توى 

كابينت برداشت. كمى آب توى آن ريخت و گذاشت تا جوش 
بيايد. بعد گفت :« خودم برايش يك كم هويج و نخود فرنگى، 

آب پز مى كنم... پنج دقيقه بيشتر طول نمى كشد.»  
بابا نا اميدانه به قابلمه ى آب جوش نگاه كرد و دستى به شكم 

گرسنه اش ماليد.
- از اين به بعد بايد مثل سيل زده ها غذا بخورم ! همان ها 

كه با يك چوب نيم مترى، خودشان را روى آب نگه داشته اند!
پادشاه هم از زير ابروهايش نگاهى به قابلمه ى آب جوش 

انداخت. بعد گفت:« مطمئن 
مى شود ...  حاضر  زود  باش 
فقط بايد چند تا قل توى آب 
جوش بزند... من كفش هاى 
ورزشى ام را هميشه همين 

جورى مى شويم!»
بابا به ران مرغ سرخ شده 
پادشاه  جلو  كه  برّاقى  و 
مامان  بود.  خيره شده  بود، 
از  را  نخود فرنگى  كيسه ى 
آورد.  بيرون  يخچال  توى 
جوان ...  گفت :«  پادشاه 
بگو  كجاست؟...  حواست 
نخود  تا  چند  دارى  دوست 
فرنگى برايت آب پز كند؟!» 
بابا  دلدارى  براى  زن عمو 
پادشاه  كردن  ساكت  و 
اوّلش  روزهاى  گفت:«فقط 

سخت است.»
عصبانيت  با  پادشاه 
آره...  گفت:«  مخصوصى 
آب پز ،  كرفس  بعدش 
با  قفقازى  كباب  مزه ى 
مى دهد!»                                                                                                          ليمو ترش  كمى 

نگاهى به قابلمه ى آب جوش
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مسخره اش  بدجورى  دارد  پادشاه  مى كرد  احساس  كه  بابا 
هر  گفت:«  و  داد  تكان  هوا  توى  را  آزمايش  برگه ى  مى كند، 
چى دوست داريد  بگوييد. امّا از اين به بعد، شما مرا نزديك 
هيچ گوشتى نمى بينيد... مگر اين كه بخواهم با شترمرغ هاى 

باغ وحش، عكس يادگارى بگيرم!»
چند دقيقه بعد ، مامان يك بشقاب هويج و نخود فرنگى آب پز 

كه بخار فراوانى از آن بلند مى شد، جلو بابا گذاشت.
پادشاه استخوان ران مرغش را با ملچ و ملوچ فراوان تميز 
كرد. براى محكم كارى ، يك بار هم آن را به صورت سراسرى 
ليس زد. بعد دماغش را توى بخار غذاى بابا برد و  گفت:«دست 
از اين مسخره بازى ها بر دار جوان!... بيا مثل يك مرد بنشين 
و گوشت بخور... نگاه كن از بشقاب غذايت چه قدر بخار بلند 
مي شود ... اين غذا نيست... مغازه ى خشك شويى است!»                                                       
البتهّ،  گفت :«  لبخند  با  موضوع  كردن  عوض  براى  مامان 
گياه خوار  ديگران،  به  دادن  پز  خاطر  به  فقط  هم  بعضى ها 
مى  شوند. گياه خوار ها خيلى تحصيل كرده به نظر مى آيند. چون 

كه گياه خوار بودن، چيز شيكى است.»
مامان درست مى گفت . يك روز مادر يكى از دوست هايم به 
شوهرش گفت:« پول بده... بايد براى سال نو ، يك دست مبل 
مهمان ها حفظ  جلو  آبرويمان  بخرم. مى خواهم  ايتاليايى شيك 

شود .»
-  مبل ايتاليايى خيلى گران شده... بيا براى سال نو، گياه  خوار 

بشويم !
پادشاه دوباره صورتش را نزديك بشقاب بابا برد و گفت:«من 
غذاهاى ساده ي گياهى را دوست دارم. زن عمو مى تواند راحت 
ديوار را تميز كند. چون به هر حال من اين غذا ها را مى     كوبم 
به ديوار!»                                                                                         

جناب  گفت:«  و  گذاشت  دهانش  توى  نخود فرنگى  يك  بابا 
احترام  مردم  چيزِ  دو  به  بايد  ما  مى كنم  فكر  من  پادشاه... 
بگذاريم ... يكى آن چيزى كه توى مغزشان هست و يكى آن 

چيزى كه توى بشقابشان هست.»
لويى پاستور توى بشقابت  - احترام بگذارم؟... مگر آقاى 
احترام  به يك مقدار هويج پخته  دراز كشيده؟!... من هرگز 

نمى گذارم؟!...
پادشاه ريخت و گفت:« همه  براى  زن عمو يك فنجان چاى 
دور اين مرد بيچاره نشسته ايم و نمى گذاريم غذاى گياهى اش 

را بخورد.»
پادشاه گفت:« اتفّاقاً پدر خودت هم گياه خوار بود خانم!... 
يك روز يك دسته گُل خوشگل با كاغذ سفيد خريدم و براى 
به صورت  را  خانه تان... پدرت دسته گل  آمدم  خواستگارى 
افقى زير دماغش حركت داد. بعد گفت: بوى خوبى دارد...خيلى 
توى مجلس خواستگارى  نيست من  ولى درست  هم ممنون. 
دخترم ساندويچ بخورم!... البتهّ دفعه ى بعد بگوييد براى من 

برگ ازگيل نگذارد!»
از  پر  و صدا  با سر  را  ريه هايش  و صبور،   چاق  زن عمو ى 
هوا كرد. بعد با خونسردى نشست تا هوا يواش يواش خارج 

شود.
- من دروغكى به پدراين خانم گفتم گياه خوارم... يك روز 

ج
شود.

- من دروغكى به پدراين خانم گفتم گياه خوارم... يك روز 

ش 
ه

مسخ جورى 
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پدرش يواشكى آمد توى كاخ تا درباره ى من تحقيق كند.من 
نشسته بودم توى ايوان و يك بشقاب گوشت دنده ى كباب 
شده جلو  يم بود... پدر گياه خوار اين خانم داشت از پشت 
درخت نگاهم مى كرد. به خاطر همين مجبور شدم هشت 
از آن روز  پياز گنده را خالى خالى بخورم... پنجاه سال  تا 

مى گذرد.ولى هنوز دهنم دارد مى سوزد!
مادرم صداى راديو را كم كرد و گفت:« جناب پادشاه... 
بعضى وقت ها آدم مجبور مى شود مصرف گوشت را كم كند. 

گوشت زياد براى سلامتى انسا ن خوب نيست.»
-  پدرش گفت: بنشينيد تاريخ مراسم عروسى را مشخّص 
كنيد. البتهّ همه ى مهمان ها بايد گياه خوار باشند... من گفتم: 
تاريخ عروسى را مى گذاريم سه ميليون سال قبل... يعنى 

آن وقتى كه انسان ها هنوز گياه خوار بوده اند.
قبول  را  آن ها  شرايط  شما  عمو جان...  گفت:«  بابونه 
كرديد؟... يعنى با همين زن عمويى كه الان اين جا نشسته 

ازدواج كرديد! »
پشت  تا  شد  بلند  بابونه،  سؤال  شنيدن  با  زن عمو 

دست   هايش را با روغن بادام چرب كند.
گياه خوار افاده اى ازدواج كردم... -  بله... با دخترِ يك آدم ِ

مهمان ها گياه خوار بودند. به جاى دست زدن، ساقه  هاى كاهو 
را توى هوا تكان مى دادند. از همان موقع من از آدم هاى 

گياه خوار بدم مى آيد.
تعريفى  هم  گوشت خوارى  امّا  عمو جان...  گفت:«  بابا 
تازه ازدواج كرده بوديم، هفته اى يك  با ر  ما  ندارد. وقتى 
گارسون  آخرش  مى خورديم.  بلغارى  كباب  رستوران  توى 
مى آمد و به ما مى گفت: آقا ساعت دوازده شب است . اگر 
كبابتان را نمى خوريد اجازه بدهيد ببرمش... ما به گارسون 
مى گفتيم: هر  جا برويد، ما هم بايد با شما بياييم... چون كه 

دندان هايمان از توى كباب بيرون نمى آيد!»

پادشاه سيگارش را روشن كرد و چند پك محكم به آن زد. 
بعد بلند شد و گفت: «  من بايد بروم يك نگاهى به تله موش هام 
بيندازم. امّا مثل اين كه شما زبان خوش حالى تان نمى شود. به 

دستور من، گياه خوار بودن توى اين كاخ ممنوع است.»
بابونه گفت:« چرا؟»

بزرگتر  آدم  يك  اگر  است.  خوبى  سؤال  گفت:«   پادشاه 
بپرسد، جواب مى دهم!»

جناب  مخالفيد  من  شوهر  گياه خوارى  با  چرا  گفت:«  مامان 
پادشاه؟... مگر كسى با گوشت خوارى شما مخالف است؟»

-  من از گياه خوارى متنفرم... هر وقت آب هويج مى خورم، 
با  مرا  خانواده  اين  مى بينم...  را  خانم  اين  پدر  خواب  شبش 
ما هيچ  فاميل  توى  تحقير مى كردند. چون  پخته شان  كلم هاى 

شخص گياه خوارى نبود.
گياه خوارم. بودى  گفته  به همه  تو  پيرمرد،  گفت:«  زن عمو 

گفته بودى همه ى اقوام ما گياه خوارند. حتىّ گفته بودى اجداد 
ما نوعى كرفس خيلى خوشمزه بوده اند!»

من تحقيق كند. ى درباره تا كاخ توى آمد اشك ش
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پادشاه گفت:« بله عزيزم... شما شب ها فقط كاهو با روغن 
زيتون مى خورديد. به خاطر همين، وقتى مهمان شما بودم. قبل 
از شام مى رفتم دستشويى... از پنجره ى دستشويى مى رفتم 
بيرون و مى چسبيدم به ديوار... خانه ى شما طبقه چهل و پنجم 
يك برج بود. بايد مثل سوسك مى چسبيدم به ديوار و چهل و 
پنج طبقه مى آمدم پايين... بعد مى رفتم توى اغذيه فروشى و 
تند تند چند تا همبرگر  مى خوردم... زمان زيادى نداشتم... 
مى دادم ... سرماخوردگى،  قرص  مثل  را  ساندويچ ها  بايد 

توى  مى توانست  نبود.  نرم  زياد  هم  همبرگرهاش  پايين... 
چهل  بله...  بشود...  اوّل  جهان،  ترمز  لنت  بهترين  مسابقه ى 
مرد  مثل  دوباره  بايد  هم  بعدش  ديوار!...  روى  طبقه  پنج  و 
عنكبوتى مى رفتم بالا!... هنوز وقتى اين زن را نگاه مى كنم، 
جوان،  پادشاه  مى گفت:  پدرت  وقت  آن  مى رود!...  گيج  سرم 
فكر كنم شما مشكل معده داريد... هر وقت از دستشويى بر 
مى گرديد، رنگتان پريده... مثل كسى كه از  طبقه ى چهل پنجم 

يك برج بلند آويزان بوده!» 
با شنيدن اين حرف ها ، مادرم بلند شد و راديو را خاموش 
پادشاه  به  و  گذاشت  روى چشم هايش  را  عينكش  بعد  كرد. 

خيره شد.
-  چرا اين طورى نگاه مى كنيد؟... مگر من نان خامه اى ام؟

-  الهى بميرم جناب عمو  جان... شما چه دوران نامزدى سختى 
مى گفتيد،  را  راستش  اوّل  همان  از  اگر  امّا  داشته ايد؟... 
نداشتيد  دوست  خودتان  واقعاً  نمى آمد.  پيش  مشكلات  اين 

گياه خوار بشويد؟
پادشاه چند پك ديگر به سيگارش زد. آشپزخانه پر از دود 
شده بود. بابونه چند تا سرفه كرد و گفت:« آشپزخانه مان مثل 

سينماى سه بعدى شد!»
پادشاه گفت:« من حاضرم با آب استخر خفه بشوم ؛ امّا 
كسى سوپ پياز ساده توى حلقم نريزد... اشكال كار اين 
است كه گياه خوارى شيك به نظر مى آيد. من هم دوست 

داشتم شيك به نظر بيايم.» 
قاشق  قاشق  را  بشقابش  ته  آب  كه  همان طور  بابا 
مى خورد، گفت:« بعضى كارها آدم را تحصيل كرده نشان 
مى دهد. حتىّ اگر آدم قبولى كلاس دوّم ابتدايى  اش را 
به زور گرفته باشد... خود همين همسر من... بله، شما 
همسر عزيز من!... دو تا خانم هستند كه گاهى مى آيند 
گياه خوار  آن ها  از  يكى  مى زنند...  را  زن عمو  آمپول هاى 
است. تو به او دو برابر پول مى دهى... چون خيلى شيك تر 

به نظر مى آيد!» 
و  هويج  با  را  بشقابش  دوباره  بعد  گفت.  را  اين  بابا 

نخود سبز پر كرد.
مامان كمى فكر كرد و گفت:« راست مى گويى... اصلاً 
است...  گياه خوار  بلنده  قد  آن  بله،  نبود...  حواسم 

نمى دانم چرا به نظر مى آيد فوق ليسانس داشته باشد!»
 همين وقت كسى چند ضربه به در آشپزخانه زد و آمد 
تو. همان خانم گياه خوار، قد بلند و آمپول زن بود. با ديدن 
او ، پادشاه تند و فرز، بشقاب سبزيجات پخته ى بابا را جلو 

خودش كشيد و با اشتها مشغول خوردن شد. 
–  سلام به همگى... آمده ام آمپول خانم ملكه را بزنم...
اجازه بدهيد به خانم ملكه تبريك بگويم. به خاطر داشتن 
نزده  گوشت  به  لب  سال  هفتاد  كه  اراده اى  با  شوهر 

است!
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